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ــذا  ــال غ ــه دنب ــای باغچ ــه ج ــو هم ــه‌ کوچول ــوری، مورچ م
ــرد. ــدا نک ــزی پی ــی چی ــت ول گش

از دیــوار کوتــاه باغچــه بــالا رفــت. بــه علف‌هــای ســبز شــده‌ 
ــن  لای درز موزاییک‌هــا رســید. یک‌دفعــه حــس کــرد زمی
ــن  ــرا زمی ــت: »چ ــرزد. داد زد و گف ــش دارد می‌ل ــر پای زی
ــا  ــی از علف‌ه ــاقه‌ یک ــم س ــم محک ــد ه ــرزد؟« بع دارد می‌ل
ــوری  ــک می‌شــد. م ــرزه هــی دور و نزدی ــت. زمین‌ل را گرف
خــوب کــه نــگاه کــرد، دختربچــه‌ای را دیــد کــه لی‌لــی کنان 
ایــن طــرف و آن طــرف می‌پریــد. بــا خــودش گفــت: »پــس 

ــو اســت!« زمین‌لــرزه کار ایــن دختــر کوچول
ــگاه کــرد و گفــت: »ایــن بچــه چــرا یــک لنگــه  ــا دقــت ن ب

کفــش دارد؟!«.
در همیــن لحظــه چیــزی از آســمان روی ســرش افتــاد. داد 
زد: »ایــن دیگــر چیســت؟ چــه بــوی خوبــی دارد.« بعــد کمــی 
از آن را برداشــت و مــزه کــرد و گفــت: »جانمــی جــان، چــه 
خوش‌مــزه و نــرم اســت! نــگاه کــن ایــن خــرده کلوچــه از 
دســت دختــر کوچولــو افتــاد!«. دختــر کوچولــو کلوچــه بــه 
دســت تمــام حیــاط را گشــت. هــی چرخیــد و کلوچــه خــورد 
و خــرده کلوچه‌هــا را ایــن ور و آن ور حیــاط ریخــت. زمیــن 
همین‌طــور می‌لرزیــد. مــوری ســر جایــش محکــم بــه ســاقه‌ 
علف‌هــا چســبیده بــود. بالاخــره دختــر کوچولــو دمپایــی‌اش 
را در باغچــه پیــدا کــرد و رفــت. بعــد از رفتن دختــر کوچولو 
مــوری نفــس راحتــی کشــید و گفت: »آخیــش، راحت شــدم‌! 
ایــن بــار را شــانس آوردم«. بعــد از درز موزاییــک بیرون آمد 

و یــک تکــه کلوچــه روی پشــتش گذاشــت و رفــت.
یــک ســاعت بعــد حیــاط پــر از مورچه‌هایــی شــده بــود کــه 
بــا کمــی کلوچــه، پشــت هم قطــار شــده بودنــد و مــوری هم 

ســوت زنــان راه را بــه آن‌هــا نشــان مــی‌داد.
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